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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  
  سوي راهن وضعيت تصرفات ناقل عين مرهونه از

 ـحقوقي(   )مطالعة فقهي 
  ١تقي قبولي درافشانحمدم  دكتر سيد  
    استاديار دانشگاه فردوسي مشهد  

  چكيده
از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئلة وضع حقـوقي قراردادهـاي ناقـل عـين از                  

در اين خصوص بر اساس نظر مشهور  . جمله فروش عين مرهونه توسط راهن است      
اهـم ادلـة ايـشان،      . فقهي نفوذ قراردادهاي مزبور نيازمند اذن يا اجازة مرتهن اسـت          

ي روايات و منافات تصرفات ناقلة مزبور با حق مرتهن عنوان گرديـده             اجماع، برخ 
ليكن موارد مزبور قابل خدشه است؛ زيرا اجماع مزبور مدركي بوده، معتبـر             . است

نيز منافات ميان   . نيست، روايت استنادي نيز از حيث سند و دلالت محل تأمل است           
ي فقهي و حقوقي انجام     با بررسيها . تصرفات مزبور و حق مرتهن محل ترديد است       

اي كه تصرفات ناقـل عـين را منـافي بـا حـق مـرتهن                 رسد نظريه  شده به نظر مي   
تـري   دانند، مبـاني اسـتدلالي قـوي       ندانسته و اين دو را با يكديگر قابل جمع مي         

 قضايي گرايش بـه نظـر مـشهور فقهـي         ةان و روي  دان  حقوقهرچند غالب   . دارند

                                                        
 ۸/۱۰/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. smmghabooli@yahoo.com 
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 مـرتهن نيـز اخـتلاف اسـت و        ةاذن يـا اجـاز    در عين حـال در مـورد اثـر          . دارند
حال آنكـه بـه نظـر       . دنآور مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار مي         

رغم اذن يا تنفيذ مرتهن، ترجيح دارد، جـز در مـواردي              حق علي  يرسد بقا  مي
  . دلالت بر قصد مرتهن مبني بر اسقاط حق خويش نمايد،كه اذن يا اجازه

 ،اذن،  تصرفات ناقل عـين   ،   تصرفات منافي  ، مرتهن ،هن را ،رهن :يواژگان كليد 
  .اجازه
  مقدمه

يكي از عقودي كه به تبع وجود دين و براي ايجـاد وثيقـه در خـصوص بازپرداخـت                   
. ان قرار گرفته است، عقد رهن اسـت       گذار  قانوندين تشريع گرديده و مورد پذيرش       

 )۲/۳: تـا  ؛ امام خميني، بـي     ۱۳/۸۵: ۱۴۱۴علامه حلّي،   ( در اين خصوص برخي از فقيهان امامي      
اند كه براي اسـتيثاق ديـن تـشريع شـده اسـت و در همـين                  عقد رهن را عقدي دانسته    

رهن عقدي است كـه بـه موجـب آن مـديون            « مدني   انون ق ۷۷۱ ةراستا به موجب ماد   
دهنـده را راهـن و طـرف ديگـر را مـرتهن            رهـن . دهـد   مي نيمالي را براي وثيقه به دا     

عقد از جانب راهن لازم معرفي گرديده، حال آنكه نسبت به مـرتهن             اين  . »گويند مي
 ۷۸۷ ةدر اين خـصوص مـاد     . نظر كند  تواند از حق خويش صرف     جايز بوده، وي مي   

نسبت بـه راهـن لازم       و رهن نسبت به مرتهن جايز     عقد«: قانون مدني بيان داشته است    
ولـي راهـن     م زنـد  ه ـ بـر  آن را  وقـت بخواهـد    هـر  توانـد   مـي  بنابراين مـرتهن   است و 

آن بري  قانوني از يانحا نحوي ازه ب يا و نمايد ادا را قبل از اينكه دين خود   تواند نمي
با اين وصف عقد رهن حقي حمايتي بـراي مـرتهن ايجـاد       . »دارد رهن را مسترد   شود
رسيد دين و قبل از اينكه مرتهن بتواند با          در عين حال قبل از فرا رسيدن سر        نمايد، مي

 فـروش عـين مرهونـه را بنمايـد، راهـن حـق مالكيـت        ة از حق خويش، مطالب ـ   استفاده
بنـابراين از سـويي در مـدت رهـن مـرتهن            . نمايـد  بر عين مرهونه حفظ مي    را  خويش  

.  مالك عين است،نسبت به عين مرهونه داراي حق وثيقه است و از سوي ديگر راهن          
 ةوانـي در عرص ـ    كـه مطـرح اسـت و نتـايج عملـي فرا            هاي مهمـي  حال يكـي از سـؤال     

گذارد، اين است كه در مدت رهن آيا راهـن كـه مالـك               جاي مي  معاملات مردم بر  
تواند تصرفات ناقله كه مصداق بارز آن بيع است، نسبت بـه              مي ،آيد شمار مي  عين به 

عين مرهونه انجام دهد يا خير؟ آيا تصرفات مزبور نيازمند اذن مرتهن است يـا خيـر؟                 



  

ونه
مره

ين 
ل ع

ت ناق
رفا

تص
ت 

ضعي
و

.../ 
هش

پژو
ها

۵۱  

 راهن اذن در چنين تصرفاتي دهد، اذن وي اسقاط حق او            كه مرتهن به    در صورتي  و
اين جستار در پي يافتن پاسخي . دنبال دارد يا حق وي كماكان باقي خواهد ماند  را به 

ويـژه در بخـش    طبيعي است از آنجا كه حقـوق ايـران بـه    . براي سؤالات مزبور است   
ـ  فقهي  ةازمند مطالععقود معين مبتني بر دستاوردهاي ارزشمند فقيهان امامي است، ني

در ايـن راسـتا و بـه منظـور يـافتن پاسـخ مناسـب بـراي                  . حقوقي موضوع خواهيم بود   
از نظر فقهي بررسي نموده، سـپس از        را  سؤالات مزبور ابتدا وضع تصرفات ناقل عين        

 مـرتهن   ةگوييم و در نهايت تأثير اذن يا اجـاز         وضع حقوقي تصرفات مزبور سخن مي     
  .دهيم بر حق رهنش مورد مطالعه قرار مي،  عينةقلدر خصوص تصرفات نارا 

   وضع تصرفات ناقل عين از نظر فقهي.۱
 عين كـه فـروش عـين مرهونـه از بـارزترين مـصاديق آن                ةدر خصوص تصرفات ناقل   
  :خورد به چشم ميزير است سه نظريه به ترتيب 

 ةاجـاز عين مرهونه بدون نياز به اذن يا        ) انتقال مالكيت ( صحت فروش    ةنظري: اول
  .)۴/۴۴۹: ۱۴۲۹ ،يحسيني روحان؛ ۵/۲۳۹: تا بيخويي، موسوي ( مرتهن
 مرتهن يا سقوط حق رهن وي       ة صحت فروش در صورت اذن يا اجاز       ةنظري: دوم

از طريق اسقاط حق يا فك رهن با پرداخت طلب وي كه در واقع اين نظريـه بيـانگر                   
؛ ۲/۳۳۶: ۱۴۰۹محقق حلـي،    (  مرتهن است  ةعدم نفوذ بيع و موقوف بودن نفوذ آن به اجاز         

ــا ؛ بحرانــي، بــي۵۶۳: ۱۴۲۳محقــق ســبزواري،  : ۱۳۹۴؛ نجفــي، ۸/۵۲۲: ۱۴۱۹ي، ي؛ طباطبــا۲۰/۲۶۱: ت
؛  ۲/۶۱: ۱۴۲۰؛ صافي،    ۲/۸۱: ۱۴۱۷؛ گلپايگاني،    ۲/۸: ۱۳۹۰؛ همو،   ۳/۱۹۰: ۱۴۲۱؛ امام خميني،    ۲۶/۱۹۵

  .)۲/۳۶: ۱۴۱۵ حسيني سيستاني،
 سـلار،   :ك.به عنوان نمونـه ر    (ات برخي از فقيهان امامي      ه در عبار  ك بطلان   ةنظري: سوم

  .خورد  به چشم مي)۱۹۲: ۱۴۰۴
  .باشد  اماميه مييفقهامشهور از اين ميان نظر دوم، نظر 

   مشهور و نقد آن نظرةادل
   مـورد نقـد و بررسـي   ، اسـت كـه ضـمن بيـان آن    ري ـز نظر مشهور به ترتيـب    ةاهم ادل 
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  :گيرد  ميقرار
  .)۴/۱۵۳: ۱۴۱۵انصاري،  :ك.ر( اجماع ـ الف
 نباشـد و اجمـاع      يآيـد كـه مـدرك      شمار مي   اجماع هنگامي دليلي مستقل به     ـنقد
؛ ۵/۲۳۹: تـا  موسوي خويي، بي  (اين در حالي است كه برخي از فقها         .  حجّت نيست  يمدرك

اشـف از   ك اجمـاع مزبـور را       )۴/۴۵۰: ۱۴۲۹حـسيني روحـاني،     ؛  ۱۶/۲۶۵: ۱۴۱۳روحاني،  حسيني  
ه فقهـا ميـان     ك ـه حصول اجماع مزبور را بـه خـاطر منافـاتي            ك بل ،انستهرأي معصوم ند  

، يحتي در اجماع مدرك   . اند دانستهبعيد  اند،   ديده فروش مال مرهون و حق مرتهن مي      
انـد، لازم نيـست       بيـان نمـوده    )۲/۷۱: ۱۴۲۴مكارم شـيرازي،    ( گونه كه بعضي از فقها     همان

اند، بلكـه     غير از اجماع استناد نموده     ياحراز شود كه مجمعين حتماً به مدارك ديگر       
 زيـرا شـرط حجيـت اجمـاع، كاشـفيّت از          ؛ است ياگر احتمال آن نيز داده شود، كاف      

تواند محقق باشد كه احتمال مـدرك       مي ي معصوم است و اين كاشفيّت در زمان       يرأ
 مورد بحـث، مـستندات      مسئلةاين در حالي است كه در       . ه داده نشود  مسئل در   يديگر
  .هم وجود دارد كه ممكن است، مدرك مجمعين بوده باشد يديگر
راهـن و مـرتهن، هـر دو ممنـوع از           «ه بـه موجـب آن       ك ـ حديث نبوي مشهور     ـ  ب

  .)۴/۱۵۳: ۱۴۱۵انصاري،  ؛۵/۴۲۱: ۱۴۱۳علامه حلي، ( ١»تصرف هستند
ابتـدا از جهـت سـند حـديث و          . دشو حديث مزبور از دو جهت بايد بررسي         ـنقد

بنابراين سند ضعيف .  حديث مزبور مرسله است، از حيث سند.سپس از جهت دلالت  
البته ممكن است گفته شود ضعف سـند بـه خـاطر عمـل فتـوايي فقهـا جبـران                    . است

در پاسخ بايد گفت در خصوص اينكـه عمـل فتـوايي اصـحاب جـابر                . گرديده است 
 )۵/۲۳۹: تـا  موسوي خويي، بـي ( ضعف سند است، اتفاق نظر وجود ندارد و اگر با فقيهـاني    

داننـد، ديگـر اسـتناد بـه         همداستان شويم كه عمل اصحاب را جابر ضعف سـند نمـي           
 در دلالـت حـديث بـر عـدم          ،بر فرض پذيرش سـند    .  محملي نخواهد داشت   ،حديث

رسـد حـديث بـا        زيرا به نظر مـي     ؛امكان تصرفات ناقله عين ممكن است، ترديد نمود       
وعيـت تـصرفات منـافي بـا حـق          توجه به مناسبت ميان حكم و موضوع، نـاظر بـه ممن           

                                                        
  .فالمرتهن ممنوعان من التصرّالراهن و .١
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اين در حـالي اسـت كـه در منافـات تـصرفات           . )۵/۲۳۹: تا موسوي خويي، بي  ( است   مرتهن
 عين مانند فروش عين مرهونه با حق مرتهن به شرحي كه خواهيم گفـت ترديـد                 ةناقل

، همو؛  ۱۶/۲۶۵: ۱۴۱۳روحاني،  حسيني  ( كه برخي از انديشمندان فقهي     همچنان.  دارد دوجو
را نيـز   ) حقـوقي (ه تـصرف موضـوع حـديث، تـصرفات اعتبـاري            ك در اين  )۴۵۰: ۱۴۲۹
ه بـر فـرض پـذيرش ممنوعيـت         ك ـعلاوه بر اين  . اند ال ندانسته كگيرد، خالي از اش    بر در

 در دلالت نهـي     )۴۵۰: ۱۴۲۹؛ همو،   ۱۶/۲۶۵: ۱۴۱۳حسيني روحاني،   ( تصرفات اعتباري، برخي  
ه منع از تـصرف را موجـب بطـلان يـا            كاينالبته  . اند و منع بر بطلان خدشه وارد نموده      

 چنداني نداشته باشـد و از ايـن         ةگردد منع مزبور فايد    عدم نفوذ آن ندانيم موجب مي     
  .ستكال روبروجهت، استدلال اخير با اش

ه مـرتهن بـر     ك ـاي   ه فروش مال مرهون با سـلطه      كبه اين ترتيب    :  تسليط ة قاعد ـ  ج
  . فروش با حق مرتهن منافات داردحق خويش دارد منافي است و به عبارت ديگر

.  منافات فروش مال مرهون با حق مرتهن نيز مورد ترديـد قـرار گرفتـه اسـت                 ـنقد
 راهن باشـد و بـه همـين جهـت در مـورد              كه نياز نيست عين مرهونه مل     كبدين دليل   

عاريه گرفتن مال از ديگري به اين منظور كه مال مزبور در رهن قرار داده شود ميـان                  
ن است از ابتدا مـال مرهـون،        كه مم كگونه   بنابراين همان . اق نظر وجود دارد   فقها اتف 

يت مال مرهون از راهن به خريـدار منافـاتي بـا حـق              كمتعلق به راهن نباشد، انتقال مال     
يت راهن در طول مـدت رهـن جهـت     ك مال يبه عبارت ديگر نياز به بقا     . مرتهن ندارد 

 :۱۴۱۳روحـاني،   حـسيني    :ك.؛ همچنـين ر   ۵/۲۳۹: تـا  بـي خويي،  موسوي  (حفظ حق مرتهن نيست     
۱۶/۲۶۵(.  

ه دليل عدم نفـوذ فـروش       كاند    احتمال داده  )۳/۲۷۲: ۱۴۲۱امام خميني،   ( برخي فقها    ـد
مال مرهون، منافات آن با حق مرتهن نباشد تا با استدلال فوق بتوان نفوذ آن را نتيجه                 

رتهن باشد بـا ايـن      ن است تصرف در متعلق حق م      كه دليل منع فروش، مم    كگرفت بل 
ز نيـست تـصرف در متعلـق        يگونه كه تـصرف در امـوال مـردم جـا           توضيح كه همان  

باشد و از طرفي فروش مال مرهون، تصرف در متعلـق حـق              ز نمي يحقوق آنان نيز جا   
  .مرتهن است به همين جهت فروش مزبور غير نافذ خواهد بود

 زيـرا در مـورد تـصرفات        ؛تس اين استدلال نيز با ايراد روبرو      رسد  به نظر مي   ـنقد
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ا به عين اموال تعلـق      ك شر ةرغم اينكه حقوق هم    ا در اموال مشاعي، علي    ك شر حقوقي
 كست، تـصرفات حقـوقي هـر شـري        ا آنه ةق حقوق هم  گرفته است و عين اموال متعلَّ     

. ، صحيح تلقي شده اسـت     كا ساير شر  ةنسبت به سهم خويش بدون نياز به اذن يا اجاز         
و مرتهن، هر دو عين مرهونه است و همـان گونـه            ) مالك(ق راهن   در رهن نيز، متعلق ح    

دانيم و استدلال فوق را      ا نسبت به سهم خويش را مجاز مي       كه تصرفات حقوقي شر   ك
بـريم، در ايـن مـورد هـم اسـتدلال فـوق              ار نمـي  ه ك ـ جهت عدم نفوذ تصرفات آنان ب     

  .صرف حقوقي نسبت به حق خويش گردد از تكتواند مبناي منع مال نمي

  نظر مختار
 استدلالهاي فوق آنچه بيش از همه قابل توجه و نيازمنـد            ةرسد، از ميان هم    به نظر مي  

ه آيا بيع مال مرهون يا ساير تصرفات ناقل، منافـات  ك بيشتر است اين نكته است     تدق
با حق مرتهن دارند يا خير؟ طبيعي است اگر منافاتي ميان اين دو نباشـد، بايـد همـان                   

  مورد فروش اموالي كه ديگري نسبت به آن داراي حق عيني اصلي            ه در كمي را   كح
توضيح اينكه چنانچه مالي . است در اين خصوص نيز جاري نماييم   ) مانند حق انتفاع  (

 حق عيني اصلي مانند حق انتفاع ،به ديگري فروخته شود و شخص ثالثي نسبت به آن     
توانـد   حق فـسخ بـوده و مـي       داشته باشد و خريدار از اين موضوع آگاه نباشد، داراي           

ي يزدي،  ي؛ طباطبا ۲۷/۲۰۶: ۱۳۹۴؛ نجفي،   ۳/۴۹۹: ۱۴۱۱شيخ طوسي،   : ك.ر( قرارداد را فسخ نمايد   
 در مورد اموالي كه نسبت      .)۱/۲۳۵: ۱۴۱۵ ،نصاريالا؛  ۱۱۵ :۱۳۶۵؛ موسوي خويي،    ۲/۵۸۲: ۱۴۱۹

 حـق مـرتهن    و) ماننـد بيـع   (  ناقل عـين   ةبه آن حق رهن وجود دارد نيز اگر ميان معامل         
؛ همـو،   ۱۶/۲۶۵: ۱۴۱۳حـسيني روحـاني،     ( گونه كه برخي از فقها     منافاتي قائل نباشيم، همان   

 منطقـي   ةانـد، نتيج ـ    نيز بيان داشـته    )۳/۱۹۰٢: ۱۴۲۱ امام خميني،    :ك. همچنين ر  ١؛۴/۴۵۰: ۱۴۲۹
                                                        

فتنتقـل  ...  المرتهن لحقّی الرهن و  ا لحقيق البيع ليس منافيً  ّ    أنفحيث  «: ان داشته است   اين فقيه انديشمند بي    .١
ي بالحال يثبت لـه     نعم مع جهل المشتر   . ا بها قًا متعلّ  باقيً ی الرهان ون حقّ كيي و  المشتر يلإ یالعين المرهون 

  .»الخيار
 ی مورد المزاحم ـ  يهو ف إنّما  لجواز   عدم ا  ّ   لو قلنا بأن   ثمّ«: فرمايند  مي  نيز ي در اين خصوص امام خمين     .٢

 المرهـون لا يبطـل      يذا وقـع عل ـ   إالبيـع   ّ    إنرضـاه ف ـ  ي و  المشتر یجازإ البيع من غير اعتبار      یفالظاهر صحّ 
مـع جهلـه     الـرهن و    لحقّ یقونها متعلّ ك مع   ي المشتر يلإ یون العين منتقل  ك بل ت  یالعين المستأجر كالرهن  

  ).۳/۱۹۰: ۱۴۲۱(» ون له الخياركي
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 عدم منافات، باقي ماندن حق رهن و ثبـوت خيـار بـراي مـشتري در صـورت                پذيرش
  . به حق رهن خواهد بودعدم آگاهي نسبت

به اعتقاد ما در تشخيص منافات يا عدم منافات تصرفات ناقل عين مرهونه بـا حـق          
بدون ترديد عقد رهن، عقدي     . مرتهن، تحليل ماهيت حق مرتهن داراي اهميت است       

 ليكن  ١،ه براي استيثاق و پديد آمدن وثيقه براي دين مرتهن تشريع شده است            كاست  
  يقه و استيثاق و حدود و ثغور آن به چه ميزاني است؟ه وثكاست سؤال اينج

شـهيد  : ك.ر(مشهور فقهـا  : رسد دو نوع نگاه در اين خصوص وجود دارد به نظر مي  
 تماميت وثيقه را ملازم با )۱۹۵ ـ۲۵/۱۹۶: ۱۳۹۴؛ نجفي، ۲۰/۲۶۷: تا بي ،يبحران؛ ۴/۴۷: ۱۴۱۴ ،يثان

 وي را از ايـن جهـت        ةقطع سلط دانند و    ممنوعيت راهن از تصرف در مال مرهون مي       
 زيـرا اگـر وي نتوانـد در       ؛اش سـوق دهـد     ه وي را به سوي پرداخت بدهي      كدانند   مي

مال خود هيچ گونه تصرفي نمايد و از آن سودي نبرد براي رفع مانع مزبـور وادار بـه                   
ه طبق اين ديدگاه، تصرف ناقل عين يا        كطبيعي است   . گردد پرداخت بدهي خود مي   

البته نظر مشهور در اين     .  زيرا با ماهيت حق مزبور منافات دارد       ؛نافذ غيرباطل است يا    
  .ميان، عدم نفوذ است

ه ماهيت رهن را فقـط ايجـاد حقـي          كه وجود دارد اين است      كولي نگاه ديگري    
ه بتواند به موجب آن طلب خود را از محل فروش عين مرهونـه              كبراي مرتهن بدانيم    

بـه   .شـود  ه به حق مرتهن بنگريم نتايج مختلفي حاصل مـي  اگر با اين نگا   . استيفا نمايد 
ه ك ـته تصريح نموده اسـت  ك به اين ن  )۳/۳۴۹: ۱۴۰۵ ،خوانساري( ي از فقها  كهمين جهت ي  

 يتوان بيع مال مرهون را در صورت شرط نمودن بقا          اگر اين مبنا را بپذيريم حتي مي      
ه، برخـي ديگـر از فقهـا    شايد با توجه با همين نگـا . حق مرتهن مورد پذيرش قرار داد   

 منافـاتي ميـان     )۵/۲۳۹: تـا  ؛ موسوي خويي، بي   ۱۶/۲۶۶: ۱۴۱۳؛ همو،   ۴/۴۵۰: ۱۴۲۹ ،يحسيني روحان (
تصرفات ناقل عين و حق مرتهن قائل نبوده و حتي گذاشتن شرط مزبـور را نيـز لازم                  

 نيـز دو    بنابراين مطابق اين نگاه   . اند اند و در هر حال حق مرتهن را باقي دانسته          ندانسته
ه تـصرفات مزبـور   كي اينكويژه بيع وجود دارد يه نظر در خصوص تصرفات ناقله و ب   

                                                        
 محقـق  :ك.ردر ايـن خـصوص   ( دين بودن مورد تـصريح قـرار گرفتـه اسـت      ةعريف رهن، وثيق   در ت  .١

  .)۱۱۶: ۱۴۱۱؛ همو، ۳/۳۸۰: ۱۴۱۴؛ شهيد اول، ۱/۵۳۹: ۱۴۰۸؛ فاضل آبي، ۲/۳۲۸: ۱۴۰۹حلي، 
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ه در هر حال چه با قيـد حفـظ          ك قيد حفظ حقوق مرتهن صحيح است و ديگري اين         با
  .حقوق مرتهن و چه بدون قيد، صحيح بوده و حق مرتهن باقي است

تـر اسـت و دليـل        طقـي رسد، اولاً نگاه دوم در خصوص ماهيت رهن من         به نظر مي  
به عبارت بهتر وثيقـه بـراي برقـراري         . اي براي ديدگاه نخست وجود ندارد      كننده قانع

 راهـن باشـد، بـا       ةباشد و اينكه الزامي بيش از آن بر عهـد          تأميني در سررسيد دين مي    
اي بـه حـق      به علاوه بيع و ساير تصرفات ناقل عين لطمه        . اصل برائت ذمه منافي است    

بنابراين ضرورتي در غيـر نافـذ   . گردد ند و باعث از بين رفتن حق او نمي    ز مرتهن نمي 
ويژه اينكه اصل بـر صـحت قراردادهـايي         ه  ب. دانستن تصرفات ناقل عين وجود ندارد     

  .شود و خلاف آن نيازمند دليل است است كه واقع مي

  وضع تصرفات ناقل عين از نظر حقوقي. ۲
اي فقهـي فـوق، ميـان نويـسندگان حقـوقي           در حقوق مدني نيز بـا توجـه بـه اختلافه ـ          

 اختلافهاي حقـوقي    ةجالب اين است كه بازگشت هم     . اختلاف نظرهايي وجود دارد   
 ايران،  گذار  قانون. نيز به منافات يا عدم منافات تصرفات ناقل عين با حق مرتهن است            

 قـانون مـدني     ۷۹۴ و   ۷۹۳به اجمال حكم تصرفات راهن در مـال مرهـون را در مـواد               
ه ك ـند  كتواند در رهن تصرفي      راهن نمي «. م. ق ۷۹۳ ةبه موجب ماد  .  نموده است  بيان

هرچنـد بـه موجـب ايـن مـاده تـصرفات            . »منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مـرتهن        
 شـايد بـه   گـذار  قانون ولي ،منافي با حق مرتهن بدون اذن وي ممنوع اعلام شده است    

مـصاديق تـصرفات منـافي را بيـان         صورت عامدانه و به دليل اختلاف نظرهاي فقهي،         
ان بـه وحـدت نظـر       دان ـ  حقوقبه همين جهت در مورد برخي تصرفات،        . ننموده است 

اسـت برخـي از     كـه موضـوع بحـث م      يـت   كدر مـورد تـصرفات ناقـل مال       . انـد  نرسيده
ه با حفظ   ك تصرفات مزبور را در صورتي       )۳۷۰ـ۲/۳۶۹: ۱۳۸۳ ،يامام( نويسندگان حقوقي 

ه منافات و تعارض با حقوق      كاند به اين دليل      د نافذ دانسته  حقوق مرتهن صورت گير   
مرتهن ندارد ولي چنانچه انتقال، بدون قيد انجام پذيرد آن را منافي حقـوق مـرتهن و      

: ۱۳۸۰ عبـده،    ي؛ بروجـرد  ۹۹: ۱۳۷۸ ،ي لنگـرود  يجعفـر ( ولي برخي ديگـر   . اند غير نافذ دانسته  
  .اند رتهن و غير نافذ تلقي نموده عين را مطلقاً منافي حق مة تصرفات ناقل)۳۱۵
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رغـم     نيـز علـي    )۴۸۵: ۱۳۸۵؛ همـو،    ۲۷۶ـ  ۲/۲۷۵: ۱۳۸۴كاتوزيـان،   (  ديگر از اسـاتيد    برخي
ه به پذيرش عدم منافات ميان تصرفات ناقل عين و حق مرتهن دارند ولي با               ك تمايلي

 در رهـن قـضايي   ۱۳۱۸ن دادرسـي مـدني مـصوب        ي قانون آي ـ  ۲۶۴ ةتوجه به مفاد ماد   
رر ك ـ م ۳۴ ةو بـه ويـژه لحـن مـاد        ) ه به سود طرف دعوي توقيف شده اسـت        كي  مال(

كـه   قـانون امـور حـسبي     ۲۲۹ ة و مفـاد مـاد     ١ از قانون ثبـت    ۱۸/۱۰/۵۱شده در    اصلاح
نافذ ) ارانك عمومي طلب  وثيقة(كه  اران در تر  ك بستان تصرفات ناقل ورثه را بدون اجازة     

ه راهن حق انتقال مورد     كپذيرند   ا مي داند و شهرت ميان فقهاي اماميه، اين نظر ر         نمي
ه بدين ترتيـب واقـع شـود        كاي را    رهن را بدون اذن مرتهن به ديگري ندارد و معامله         

طلق يا با قيد حق مـرتهن باشـد، در حكـم فـضولي دانـسته و اجـازة مـرتهن را              خواه م 
  .دانند موجب تنفيذ آن مي

اسـت و همـين امـر       ه   محـل اخـتلاف بـود      ،ه ميان محاكم  مسئلدر رويه قضايي نيز     
.  سرقفلي، ديوان عالي كشور رأي وحـدت رويـه صـادر نمايـد             موجب شده در زمينة   

ه از توابع عين مرهونـه      ك مرهونه   ةقفلي مغاز حق سر توضيح اينكه در خصوص انتقال      
شور صـادر  كم و چهاردهم ديوان عالي ك متعارضي از شعب بيست و ي      يباشد آرا  مي

 چهـاردهم   ة مزبور بدون اذن مرتهن را صحيح و شعب        م انتقال ك بيست و ي   ةشده و شعب  
ت ئ ـ قانون مدني و غير نافذ دانسته اسـت بـه همـين جهـت هي               ۷۹۳ ةآن را مغاير با ماد    

شور به بررسي موضوع پرداخته و در مقام ايجاد وحدت رويـه            كعمومي ديوان عالي    
هونـه   مر ة انتقال و فروش سرقفلي مغاز     ۲۰/۸/۱۳۷۶ مورخ   ۶۲۰ ةبه موجب رأي شمار   

ه با حق مـرتهن     ك از جمله تصرفاتي تلقي نموده       ،به شخص ثالث بدون اذن مرتهن     را  
 :۱۳۸۳ كشور،   ي ديوان عال  ة وحدت روي  ةادار(منافات داشته و آن را غير نافذ تلقي نموده است           

توان با وحدت مـلاك از رأي مزبـور، فـروش خـود عـين                طبيعي است مي  . )۴۴۹ ـ۴۵۰
  .نافذ تلقي نمود  نيز غيربدون اذن مرتهنرا مرهونه 

 مزبور، نظام قـضايي بـه سـمت تبعيـت از نظـر              ةهرچند با وجود رأي وحدت روي     
مشهور فقهي پيش رفته است ليكن بـه نظـر مـا، مبـاني اسـتدلالي نظـر عـدم منافـات،                      

                                                        
 اصلاحي قانون ثبت مصوب     ۳۴ ةقانون اصلاح ماد   مكرر قانون ثبت به موجب       ۳۴البته در حال حاضر مادة       .١

  . مجلس شوراي اسلامي حذف گرديده است۲۹/۱۱/۱۳۸۶، مصوب  مكرر آن۳۴ ةحذف ماد و ۱۳۵۱
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 ةبه ويژه اينكه در تحليل حقوقي ماهيت حق مرتهن، حق مزبور در زمر            .  است تر  قوي
 آن، هـر كجـا آن را    ة حق عيني اين است كه دارند      ةو خصيص حقوق عيني قرار دارد     

و در مقابل همگان قابل اسـتناد اسـت و كـسي         ) حق تعقيب (تواند مطالبه كند   بيابد مي 
بنابراين انتقال مالكيت عين مرهونه كـه بـه معنـاي تغييـر             . تواند آن را انكار نمايد     نمي

ينكه اگر راهـن وفـات يابـد،        كما ا . مالك عين است هيچ منافاتي با حق مرتهن ندارد        
اي وارد   گونـه لطمـه    گردند و در عين حال به حق مـرتهن هـيچ            او جانشينش مي   ةورث
 به صراحت ضمن تبيـين مـصاديق        گذار  قانونبه همين جهت شايسته است      . گردد نمي

  .تصرفات منافي با حق مرتهن، تصرفات ناقل مالكيت را به رسميت شناسد

   عين،ةهن در خصوص تصرفات ناقل مرتةتأثير اذن يا اجاز. ۳
  بر حق وي

گونه كه در مباحث گذشته بيان گرديد، بـر اسـاس نظـر مـشهور و نظـر مـورد                      همان
 عين از جمله فروش مال مرهون بـدون اذن          ة قضايي ايران، تصرفات ناقل    ةپذيرش روي 

گردد كـه اگـر      حال اين سؤال بر اساس اين نظريات مطرح مي        . مرتهن غير نافذ است   
 با اذن مرتهن اقدام به انعقاد قرارداد ناقل عين نمايد يا مرتهن قـرارداد را اجـازه                  راهن

آيا حق رهن وي را     .  مزبور چه تأثيري بر حق وي دارد       ةداده تنفيذ نمايد، اذن يا اجاز     
شـود   نمايد يا خير؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، اين سؤال مطـرح مـي               منتفي مي 

يابد يا خيـر؟ در      ر قراردادهاي معاوضي حق رهن مي     كه آيا مرتهن نسبت به عوض د      
  .اين مبحث بايد به اين سؤالها پاسخ گفت

توان ادعا نمود كـه      ليكن مي . در پاسخ به سؤال نخست، وحدت نظر وجود ندارد        
 مـرتهن را    ةنماينـد، اثـر اجـاز      ه تصرفات ناقل عين را غير نافذ تلقي مي        كمشهور فقها   

 ييت مال مرهون و بقـا     كدانند، يعني ميان انتقال مال      مي بطلان و از بين رفتن حق رهن      
 مرتهن را اسقاط حق رهن      ةبه عبارت ديگر اذن يا اجاز     . بينند حق رهن نيز منافات مي    

؛  ۴/۸۲: ۱۴۱۰؛ شـهيد ثـاني،      ۲/۳۳۶: ۱۴۰۹ محقق حلـي،     :ك.در اين خصوص ر   ( آورند به شمار مي  
  .)۲۵/۲۱۲: ۱۳۹۴نجفي، 
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ه اجازه، مربوط به اسقاط حق ك نيز ميان اين)۳/۳۵۱: ۱۴۰۵، خوانساري(  از فقيهانبرخي
 قائل شده و در فرض اخير قرار گرفتن    كيك عقد بدون اسقاط حق باشد تف      ييا امضا 

  .اند عوض در رهن مرتهن را بعيد ندانسته
لي از بررسي موضوع در فقه اماميه بايد گفـت در           كگيري   بنابراين به عنوان نتيجه   

عين مرهونه، اغلب فقها آن را غير نافذ تلقي نموده و صحت            خصوص تصرفات ناقل    
 مزبـور را موجـب از بـين رفـتن حـق             ةدانند و اجاز    مرتهن مي  ةآن را موقوف به اجاز    

  .نمايند رهن وي تلقي مي
گردد يا خيـر،   ه آيا اجازه موجب سقوط حق مرتهن ميكاز نظر حقوقي نيز در اين    

؛ بروجـردي عبـده،     ۲/۳۷۰: ۱۳۸۳امامي،  (  مدني برخي نويسندگان حقوق  . اختلاف نظر است  
حـسن امـامي از      در اين راستا دكتر سيد     .دانند  رهن مي  ك، آن را موجب ف    )۳۱۵: ۱۳۸۰

ه  ك ـ اسـت، در صـورتي      معتقـد  )۳۷۱ـ  ۲/۳۷۰: ۱۳۸۳امامي،  ( ن قانون مدني  ااساتيد و شارح  
ن خواهـد   ك ـ ي ن لـم  كـأ ند، معامله باطل و     ك مزبور را اجازه ننمايد و رد        ةمرتهن معامل 

باشـد و از     اشف از تحقق معامله از زمان عقـد مـي         كبود ليكن اگر آن را اجازه دهد،        
بـه اعتقـاد    . شـود   مي ك مورد نظر با عقد رهن منافات دارد، رهن ف         ةه معامل كاين نظر   

ض ه بر عين مرهونه واقـع شـده معـوّ         كاي   ، در چنين وضعي اگر معامله     دان  حقوقاين  
آمـده پـول اسـت، بـه جـاي آن در رهـن قـرار         دسـت ه ب ـباشد، در فرضي كه عـوض     

ه راهن به قصد اسـتفاده از عـوض آن          كظاهر در اين فرض اين است       زيرا   ؛گيرد نمي
لـيكن در فرضـي كـه       . ه بر خلاف آن مقـرر شـده باشـد         كرا انتقال داده است مگر آن     

در اي    مـورد رهـن را بـا باغچـه         ةه خان كعوض، مال ديگري غير از پول باشد مانند آن        
گيرد  ه مال مزبور، مورد رهن قرار ميكند، ظاهر آن است كييلاق معاوضه و يا صلح  

انـد   البته ايشان در اين فرض نيز احتمال داده       . ه بر خلاف آن مقرر شده باشد      كمگر آن 
 زيرا مورد عقد رهـن،      ؛شود كه بتوان گفت عوض مانند فرض قبل در رهن واقع نمي          

 قرار گرفته و با پايان يافتن رهن، موجبي براي رهن           ه مورد انتقال  كض بوده   عين معوّ 
  .ض موجود نشده استقرار گرفتن عو

ه بـدين ترتيـب     ك ـاي   معاملـه «:  برخي ديگر از اساتيد معتقدنـد      ،در مقابل نظر فوق   
 ةم فضولي است و اجـاز     كشود، خواه مطلق يا با قيد حق مرتهن باشد، در ح           انجام مي 
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ي انصراف از رهن نبايد انگاشته      اند ولي به معن   ك   مي  آن را از هنگام عقد تنفيذ      مرتهن
كاتوزيـان،  ( »... زيرا هيچ تعارضي بين نفوذ معامله و باقي ماندن وثيقه وجود ندارد            ؛شود
۱۳۸۴ :۲/۲۷۶(.  

. تر باشد  رسد نظر اخير موجه    به نظر مي  . م صريحي ندارد  كقانون در موارد فوق ح    
طبيعـي اسـت اگـر      . ر اذن يا اجازه پرداخت     مرتهن د  ةدر عين حال بايد به تحليل اراد      

شرايط و اوضاع و احوال دلالت بر اين نمايد كه وي با اذن يا اجازه در مقـام اسـقاط                    
 حـق وي حكـم      يتـوان بـه بقـا      حق رهن و صرف نظر نمودن از آن باشد، ديگر نمي          

در اين حالت نافذ شـدن قـرارداد        .  زيرا حق رهن قابليت اسقاط و اعراض دارد        ؛نمود
لـيكن اگـر قرائنـي مبنـي بـر          . اقل عين به دليل منتفي شدن حق مـرتهن خواهـد بـود            ن

 حق است و منافـاتي  يانصراف مرتهن از حق خويش وجود نداشته باشد، اصل بر بقا         
در مورد اينكه اگر قرارداد     .  حق مرتهن وجود ندارد    يميان تنفيذ قرارداد جديد و بقا     

آمـده اسـت، قـرار     مالكيـت راهـن در  هن بر عوضـي كـه بـه   معاوضي باشد يا حق مرت   
اي ميان راهن و مرتهن صورت       خواهد گرفت يا خير، بايد گفت، چنانچه توافق ويژه        

 ة قـانون مـدني و نيـز مـاد         ۱۰ ةموجب ماد ؛ زيرا به    رسد گرفته باشد، مانعي به نظر نمي     
 عمومات وفاي به عقد، قراردادهايي كه ميـان اشـخاص بـسته             ة آن قانون و بر پاي     ۲۱۹
 قانوني و شرعي نباشد، نافذ بـوده، لازم         ةكه مخالف قواعد آمران    شود در صورتي   مي

ليكن اگر قراردادي ميان راهن و مرتهن در كار نباشد، تعلق حق مرتهن      . الاتباع است 
  .بر عوض قرارداد، فاقد دليل و وجاهت است

  گيري نتيجه
هـن در مـدت     توسط را ) از جمله فروش آن   ( در خصوص تصرفات ناقل عين مرهونه     

برخي تصرفات مزبور را به نحـو مطلـق باطـل دانـسته،             . يان فقها اختلاف است   مرهن  
اي از فقيهـان آن را صـحيح          مـرتهن دانـسته و پـاره       ةگروه كثيري نيازمند اذن يا اجاز     

ي  مناف ، مشهور فقيهان بوده و اجماع، برخي روايات       ةنظر دوم نظري  . آورند شمار مي  به
 آن  ة به عنـوان ادل ـ    ،منوعيت تصرف در عين متعلق حق مرتهن      و م بودن  با حق مرتهن    

 زيـرا  ؛باشـد   مزبـور قابـل انتقـاد مـي    ةآمـده، ادل ـ  با بررسي به عمل   . ذكر گرديده است  
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 مدركي بوده، روايت علاوه بر ضعف سندي، دلالت متقنـي بـر ادعـا نداشـته،                 اجماع
د حـق مـرتهن     رف وجـو   تصرفات ناقله با حق مرتهن محل ترديـد بـوده و صِ ـ            منافاتِ

شـمار   نسبت به عين مرهونه مانعي جدي براي تصرف راهن مالك در ملك خـود بـه               
در . گردد كه تصرف ناقل عين موجب از بين رفتن حق مرتهن نمي           همچنان. آيد نمي

ويـژه   ان نيز راه يافته است بـه      دان  حقوقاي ميان    هر حال همين اختلاف نظرها به گونه      
 از ممنوعيت تصرفات منافي بدون اذن مـرتهن سـخن           ۷۹۳ ةاينكه قانون مدني در ماد    

ان، بـه پيـروي از نظـر مـشهور فقهـي،            دان ـ  حقـوق  قـضايي و غالـب       ةروي ـ. گفته است 
در خصوص تأثير اذن    . اند تصرفات ناقل عين را منافي با حق مرتهن و غير نافذ دانسته           

ر فقيهـان،  خورد ليكن مشهو  مرتهن بر حق رهنش نيز اختلافهايي به چشم مي         ةيا اجاز 
اين در حالي اسـت     . اند  مرتهن را موجب سقوط حق وي به شمار آورده         ةاذن يا اجاز  

 حق مرتهن و نفـوذ تـصرف ناقـل عـين وجـود              يرسد، منافاتي ميان بقا    كه به نظر مي   
 ، حـق  يرسد اصـل بقـا     قانون مدني در اين خصوص ساكت است و به نظر مي          . ندارد

ينكه اوضاع و احوال دلالت بر قـصد مـرتهن         مؤيد باقي ماندن حق مرتهن است مگر ا       
طبيعي است، مـرتهن در صـورت دادن اذن         . پوشي از حق خويش نمايد     مبني بر چشم  

در خصوص تصرف ناقل عين يا تنفيذ قرارداد مزبور، حقي بر عوض قـرارداد نـدارد                
  .مگر اينكه با راهن در اين خصوص قراردادي بسته باشد
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  شناسي كتاب
ت عمـومي ديـوان عـالي كـشور سـال      ئ هييمذاكرات و آرا  شور،  ك يديوان عال  ة وحدت روي  ةادار .۱

  . ش۱۳۸۳چاپ دوم، ، ۱۳۷۶
  . ش۱۳۸۳كتابفروشي اسلاميه، ، تهرانچاپ بيست و چهارم، ، ۲، جمدني حقوق، ، سيدحسنيامام .۲
  . ش۱۳۸۰، مجد تهران، ،مدني حقوق ،محمد عبده، بروجردي .۳
  . ش۱۳۷۸ گنج دانش، چاپ سوم، تهران،، هن و صلحمدني، ر حقوق جعفري لنگرودي، محمدجعفر، .۴
  . ش۱۳۸۴ ،حقوق مدني، عقود معيناتوزيان، ناصر، ك .۵
گـنج دانـش،    ،  تهـران چـاپ هفـتم،     ،  ۲، ج  مقدماتي حقوق مدني، درسهايي از عقود معين       ةدور،  همو .۶

  . ش۱۳۸۴
  . ش۱۳۸۵تهران، ميزان، چاپ چهاردهم، ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، همو .۷
  . ق۱۴۲۱، نشر آثار امام خميني  تنظيم وةمؤسستهران، ، ۴، ۳ج، البيع كتاب، االله ح، سيدروخمينيامام   .۸
  .تا  مطبوعات دار العلم، بية، قم، مؤسس۲، جهالوسيل تحريرهمو،  .۹
  . ق۱۳۹۰، هدار الكتب العلميچاپ دوم، ، ۲، جالوسيله تحرير همو،  .۱۰
  . ق۱۴۱۵سلامي،  مجمع الفكر الا،، قم۱، جهرالموسوعی الفقهيی الميسعلي، نصاري، شيخ محمدلاا  .۱۱
 شـيخ  بزرگداشـت  يجهـان  ةكنگـر  قم، ،۴ج ،المكاسب كتاب محمدامين، بن يشيخ مرتض  ،يانصار  .۱۲

  . ق۱۴۱۵ ،يانصار اعظم
 المدرسـين   ی لجماع یسلامي التابع  النشر الا  ی مؤسس ، قم، ۲۰، ج هالناضر الحدائق،  ، شيخ يوسف  يبحران  .۱۳

  .تا بيه، بقم المشرف
  . ق۱۴۲۹، يقم، انوار الهدچاپ پنجم، ، ۴، جهالفقاه منهاج، صادقمحمدي، سيد روحانيحسين  .۱۴
  . ق۱۴۱۳، دار الكتاب ،قمچاپ سوم، ، ۱۶، ج فقه الصادق،  همو .۱۵
  .ق۱۴۱۵، االله العظمي السيد السيستاني مكتب آيی، قم، ۲، جالصالحين منهاج، علي حسيني سيستاني، سيد .۱۶
  . ق۱۴۰۵،  الصدوقیمكتبتهران، چاپ دوم، ، ۳، جداركالم جامعاحمد، ي، سيدخوانسار  .۱۷
  . ق۱۴۰۴، قم، منشورات الحرمين، هحكام النبويالمراسم العلويی و الاالعزيز، ی بن عبدر، حمز سلا .۱۸
 یسـلامي التـابع   النـشر الا یؤسـس  م،، قـم ۳، جالدروس،  ي عـامل  كين م يالد بن جمال  ، محمد ولا شهيد  .۱۹

  . ق۱۴۱۴، ه المدرسين بقم المشرفیلجماع
  . ق۱۴۱۱ الفكر، دار قم، ،هالدمشقي اللمعی  همو، .۲۰
 یمكتب ـ قـم،  ،۴ج ،هالدمشقي اللمعی شرح في البهيی الروضی ي،ن عامل ين بن نورالد  يالد ني، ز ثاني شهيد  .۲۱

  . ق۱۴۱۰، الداوري
  . ق۱۴۱۴ه، سلاميالا المعارف یمؤسس قم، ،۴ج ،فهامالا لكامس ، همو .۲۲
  . ق۱۴۱۱، يسلام النشر الایمؤسس ،، قم۳، جالخلاف شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن،  .۲۳
  . ق  ،۱۴۲۰ه المعصومی السيدیمؤسس، ، قم۲، جالعباد هدايیاالله،  صافي، شيخ لطف  .۲۴
  . ق۱۴۱۹، سلاميالا النشر یمؤسس قم، ، ۸ج ،المسائل رياض، سيدعلي ي،يطباطبا  .۲۵
 ی لجمـاع  یسـلامي التـابع   شر الا  الن ـ یمؤسـس  ،، قم ۲، ج الوثقي العروی،  كاظميي يزدي، سيدمحمد  طباطبا  .۲۶

  . ق۱۴۱۹، هالمدرسين بقم المشرف
، قـم، آل  ۱۳، ج)ه الحديث ــط   (الفقهـاء  تـذكری ، ي، حـسن بـن يوسـف بـن مطهـر اسـد      يعلامه حلّ  .۲۷

  . ق  ،۱۴۱۴البيت
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 ة وابسته به جامع  يدفتر انتشارات اسلام  چاپ دوم، قم،    ،  ۵، ج هحكام الشريع امختلف الشيعی في    ،   همو .۲۸
  . ق۱۴۱۳ قم،ة  علميةمدرسين حوز

  . ق۱۴۰۸، سلاميالا النشر یمؤسس قم، ،۱ج ،الرموز كشف ،يوسفي طالب ياب بن  حسن،آبي فاضل  .۲۹
  . ق۱۴۱۷، دار القرآن الكريم، ، قم۲، جالعباد هدايیمحمدرضا، ي، سيدگلپايگان  .۳۰
پ دوم،  چـا ،  ۲، ج ع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام      ئشراالدين جعفر بن حسن،      ، نجم يمحقق حل   .۳۱

  . ق۱۴۰۹، استقلال، ، تهرانصادق الشيرازيالسيدمع تعليقات 
  . ق۱۴۲۳، سلاميالا النشر یمؤسس قم،، ۱ج ،حكامالا كفايی ،محمدباقر سبزواري، محقق  .۳۲
،  طالب ي بن اب  ي امام عل  ة، قم، انتشارات مدرس   ۲، ج )مكارم (النكاح كتاب،  ، ناصر يمكارم شيراز   .۳۳

  .ق ۱۴۲۴
  . ق۱۳۶۵،  دار العلمی مدرس،، قمهالاجار كتاب، القاسمابو موسوي خويي، سيد .۳۴
  .نا ، بي۵، جهالفقاه مصباح همو،  .۳۵
  . ق۱۳۹۴ه، سلاميالا الكتب دار تهران،چاپ ششم،  ،۲۷، ۲۶، ۲۵ج ،الكلام جواهر، محمدحسن نجفي،  .۳۶


